
آمریکا در تدارک تحریم های جدید علیه ایران 
در ادامه سیاســت های خصمانه واشنگتن درقبال ایران، وزیر انرژی آمریکا 
گفــت دولت ترامپ قصد دارد تحریم هایی را علیه ایران اعمال کند که به ویژه 

تولید نفت این کشور را هدف قرار می دهد.
»کریس رایــت« وزیر انرژی ایالات متحده با ادعــای اینکه در اولین دوره 
ریاســت جمهوری »دونالد ترامپ« میزان صادرات نفت ایران به سطوح بسیار 
کمی کاهش یافت، اعلام کرد اکنون دولت ترامپ به دنبال اعمال تحریم هایی 

علیه ایران است تا به ویژه تولید نفت این کشور را هدف قرار دهد.
وی در ادامــه گفت که »جو بایدن« رئیس جمهور پیشــین آمریکا اگرچه 

تحریم های ایران را لغو نکرد، اجرای آنها را متوقف کرد.
رایــت افزود: این به نوبه خود، باعث غنی تر شــدن ایران و به یک ســری 
پیامدهای دیگر منجر شد. اکنون دیدیم که با حوثی ها، حزب الله و حماس چه 
اتفاقی افتاده اســت. برعکس، ترامپ به دنبال توقف هرج و مرج است، بنابراین 

ممکن است ایالات متحده تحریم هایی را اعمال کند.
وزیر انرژی آمریکا مدعی شــد: اکنون این ســوال مطرح اســت که آیا ما 

می توانیم از عهده کاهش صادرات نفت ایران برآییم؟ قطعاً.
دونالــد ترامــپ از زمان روی کار آمدن دوباره خود در کاخ ســفید به رغم 
ادعاهایــش مبنی بر اینکه دیپلماســی را در تعاملات بین المللی خود ترجیح 
می دهد، تلاش کرده اســت تا به هر طریق ممکن فشــارها بر ایران را افزایش 
دهد. او مدعی اســت که خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی ایران به منظور 

حل وفصل اختلافات، به ویژه در رابطه با برنامه هسته ای ایران است.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اســلامی روز شنبه در دیدار 
ســالانه رمضانی ســران قوا و جمعی از کارگزاران نظام گفتند: اصرار برخی از 
دولت های قلدر برای مذاکره، به منظور حل مســائل نیست، بلکه برای تحکّم 
و تحمیل توقعات خودشــان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آن ها 
را نخواهد پذیرفت. ایشــان خاطر نشــان کردند که غرب مدعی است ایران به 
تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( عمل نکرد اما این، آنها 

بودند که تعهدات خود را زیر پا گذاشتند.

ساز و کار سیاست  شورای امنیت ملی 
آمریکا مقابل ایران

انتصــاب »اریک تراگر« یهودی آمریکایی به عنوان مدیر ارشــد »خاورمیانه 
و شــمال آفریقا« در شــورای امنیت ملی دولت دوم ترامپ حاکی از آن اســت 
که دولت جدید آمریکا رویکردی امنیتی  و سخت گیرانه تر در خاورمیانه خواهد 
داشــت. در یکی از مهم ترین تصمیم های سیاست خارجی دولت جدید ایالات 
متحده، »مایک والتز«، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید »اریک تراگر« را که یک 
یهودی آمریکایی اســت را به  عنوان مدیر ارشد »خاورمیانه و شمال آفریقا« در 
شورای امنیت ملی منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت می گیرد که منطقه 
با بحران های متعددی، از درگیری های غزه و لبنان گرفته تا مذاکرات هسته ای 
ایران، روبه روست. تراگر که اســتاد مدعو دانشگاه »پنسیلوانیا«، »میشیگان« و 
»کالیفرنیا« در حوزه سیاســت خاورمیانه است یکی از چهره های شناخته شده 
در تحلیل سیاست های خاورمیانه در آمریکا محسوب می شود. بخش خاورمیانه 
و شــمال آفریقا در شــورای امینت ملی یکی از مهم ترین حوزه های سیاســت 
خارجی آمریکا به حساب می آید که فعالیت های آن شامل تدوین استراتژی های 
دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه، همکاری بین ســازمانی با وزارت 
خارجه، پنتاگــون و نهادهای اطلاعاتی برای هماهنگی سیاســت ها، نظارت بر 
امنیت منطقه ای مرتبط با ایــران، حزب الله، حماس و دیگر گروه ها و همچنین 
پیشــبرد تلاش های دیپلماتیک برای عادی ســازی روابط اسرائیل با کشورهای 
عربی می شود. اریک تراگر در حوزه تحلیل سیاسی و سیاست گذاری خاورمیانه 
از ســابقه ای طولانی برخوردار اســت. او طی ســالهای ۲۰۱۸ تــا ۲۰۲۵ عضو 
کمیته نیروهای مسلح ســنا بوده و در سیاست گذاری امنیتی و نظامی منطقه 
با جمهوری خواهان همکاری کرده اســت. وی همچنین محقق ارشد اندیشکده 
واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک بوده و در حوزه های سیاست داخلی مصر، 
گروه های اسلام گرا و تحولات منطقه ای فعالیت زیادی داشته است. تجربه گسترده 
تراگر در مســائل امنیتی و سیاست گذاری منطقه ای، نقش او در شورای امنیت 
ملی را بســیار حساس و تأثیرگذار می سازد. تراگر در این سمت جایگزین »برت 
مک گورک« شده که در دولت بایدن مسئول مذاکرات مرتبط با اسرائیل، لبنان و 
آزادی گروگان های اسرائیلی بوده است. تراگر در گذشته مواضع سخت گیرانه ای 
در قبال ایران اتخاذ کرده است و انتصاب او می تواند به معنی رویکردی شدیدتر 
در برابر تهران باشد. با توجه به دیدگاه های تراگر، سیاست های او احتمالاً مبتنی 
بر فشار حداکثری، تحریم های گسترده تر و مقابله با فعالیت های منطقه ای ایران 
خواهد بــود. این انتصاب همچنین احتمالاً باعث تقویت همکاری های نظامی و 

اطلاعاتی با عربستان، امارات و اسرائیل برای مقابله با ایران خواهد شد.

علاقه کشورهای جهان به انرژی اتمی 
مدیر مرکز انرژی و امنیت روســیه با ارائه آماری اعلام کرد: موج جدیدی از 

علاقه در میان کشورهای جهان به نیروگاه های اتمی شکل گرفته است.
»آنتون خلوپکوف« در میزگرد باشــگاه مباحثه ای والدای در مسکو افزود: 
تعدادی از کشورهایی که نیروگاه های هسته ای ندارند، اعلام کرده اند که قصد 

دارند این نیروگاه ها را بسازند یا در حال اجرای چنین طرح هایی هستند.
وی ادامــه داد: بنا بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم اینک ۴۱۷ 

رآکتور انرژی هسته ای در سراسر جهان در حال فعالیت هستند.
مدیر مرکز انرژی و امنیت روسیه اظهار داشت: از این تعداد، حدود ۴۰ واحد 
انرژی هسته ای در قلمرو فدراسیون روسیه فعال است که حدود ۲۰ درصد برق 

مصرفی این کشور را تولید می کنند.
وی افزود: قرار اســت تا ســال ۲۰۴۵ میلادی، سهم نیروگاه های هسته ای 
روسیه در تولید برق به ۲۵ درصد افزایش یابد. خلوپکوف یادآور شد: هم اینک 
۶۲ واحد نیروگاه اتمی جدید در ۱۵ کشــور در حال ســاخت است که در این 
میان، هشت کشور از فناوری روسیه استفاده می کنند وی اظهار داشت: همه 
این ها نشان می دهد که انرژی هسته ای یکی از آن حوزه های با فناوری پیشرفته 

است که فناوری های روسی در آن بسیار رقابتی هستند.

ویژه
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»فارن افرز« بررسی کرد
نقشه ترامپ در برابر چین

انتخابــات  در  ترامــپ  دونالــد  پیــروزی  از  پــس 
ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر، سیاست گذاران 
در پکن نگران چهار سال آینده روابط چین و ایالات متحده 
بوده اند. پکن نگران است سیاست های سخت گیرانه  ترامپ 
در قبال چین منجر به جنگ تجاری، جنگ فناوری شود و 
رویارویی بر سر تایوان را تشدید کند. نظر عمومی این است 
که چین باید برای طوفان های پیش رو در تعاملات خود با 

ایالات متحده آماده شود.
دســتور اعمال تعرفــه ۱۰ درصدی بر تمــام کالاهای 
چینی توسط ترامپ در این هفته نشان داد که نگرانی های 
چین بی مورد نبوده اســت. چین به ســرعت تلافی کرد و 
تعرفه هایــی را بر برخی کالاهای آمریکایــی وضع کرد و 
همچنین محدودیت هایی برای صادرات مواد معدنی حیاتی 
و تحقیقاتی ضــد انحصارگرایی در مورد شــرکت گوگل 
مســتقر در ایالات متحده را اعمال کرد. اما با وجود اینکه 
پکن ابزارهایی برای مقابله در اختیار دارد، توانایی محدودی 
برای دســت وپنجه نرم کردن با واشــنگتن در مبادله ای 
متقابل، به ســبب قدرت نســبی ایالات متحده و کسری 
تجاری بزرگ آن با چین دارد. سیاســت گذاران چینی که 
از این مشکل آگاه هســتند، بنابراین تنها به تاکتیک های 
جنگ تجاری بسنده نکرده اند. از زمان دور نخست ریاست 
جمهوری ترامپ، چین تلاش کرده رویکرد خود را با شرایط 
جدید منطبق سازد و در سه ماه گذشته رویکردی بر مبنای 
پیش بینی، مقابله و کاهش آســیب  تصمیم گیری بی ثبات 
ترامپ را دنبال کرده است. نتیجه این برنامه ریزی، تلاشی 
گسترده برای تقویت اقتصاد داخلی چین و روابط خارجی 

آن بوده است که به آرامی در حال اجراست.
آمادگی های چین تقریباً مشابه استراتژی دولت بایدن 
در مورد این کشــور است که تحت عنوان “سرمایه گذاری، 
هم راســتایی و رقابت” مطرح شده اســت. این استراتژی 
شامل سرمایه گذاری در قدرت ایالات متحده، هم راستایی 
با شرکا و رقابت در هنگام نیاز است. از طرف دیگر، برنامه 
چین برای گذراندن ســال های ترامپ بــر تقویت اقتصاد 
داخلی، آشــتی با همســایگان کلیدی و تعمیق روابط در 
جنوب جهانی متمرکز اســت. ترامپ ممکن است برخی 
پیروزی های کوتاه مدت کســب کنــد، اما برنامه های پکن 
فراتر از او است. رهبران چین همچنان به سرنوشت تاریخی 
کشورشان برای ظهور و جایگزینی ایالات متحده به عنوان 
قــدرت برتر جهانی اعتقاد دارنــد. آن ها فکر می کنند که 
سیاست های ترامپ قدرت ایالات متحده را تضعیف کرده و 
جایگاه جهانی ایالات متحده را در بلندمدت کاهش خواهد 
داد. و زمانــی که این اتفاق بیفتد، چین  آماده بهره برداری 

از آن است.
جنبشاصلاحات

تقویت جبهه داخلی یکی از ارکان استراتژی پکن بوده 
است. با توجه به اینکه پیش بینی می شد ریاست جمهوری 
ترامپ نوســاناتی در قالب تجارت، تحریم ها و کنترل های 
صادراتی به همراه داشته باشد، چین اقدام به معرفی تدابیر 
تحریکی برای تقویت اقتصاد واقعی و تقویت مصرف داخلی 
کرده اســت. در تاریخ ۸ نوامبر، ســه روز پس از انتخابات 
ایالات متحده، پکن برنامه ای برای توزیع ۱.۴ تریلیون دلار 
به منظور کاهش بدهی های حکومت های محلی در مدت 
دو ســال اعلام کرد. صندوق بین المللی پول برآورد کرده 
اســت که بدهی های حکومت های محلی چین در حدود 
۹ تریلیون دلار اســت؛ توجه به این مشکل نمایانگر تلاش 
دولت مرکزی برای تثبیت اقتصاد و افزایش اعتماد به بازار 
چین است. یک ماه بعد، در تاریخ ۹ دسامبر، پکن وعده داد 
که “سیاست های مالی فعال تر و سیاست های پولی نسبتاً 
تسهیل شــده” را دنبال خواهد کرد که در عمل به معنای 
افزایش هزینه های دولت، گســترش بودجه و کاهش نرخ 
بهره است. این تصمیم تغییر در سیاست های صرفه جویی 
است که از ســال ۲۰۱۰ اجرا شده بود و حرکت به سمت 
تحریک اقتصادی اســت. در اواســط دســامبر، کنفرانس 
مرکزی اقتصاد چین که سیاست های اقتصادی سال آینده 
را تعیین می کند، مجدداً بر اجرای این وعده ها تأکید کرد.

پکن به غیر از نگرانی از ترامپ دلیل دیگری برای چنین 
اقداماتی ندارد. کندی رشــد اقتصادی در ســال های اخیر 
و نتایج ضعیف تلاش های دولــت برای تحریک اقتصادی 
تاکنون، نیاز به مداخلات بیشــتر را توجیــه می کند. اما 
نگرانی ها در مــورد افزایش تنش ها با ایالات متحده بدون 
شک سیاست گذاران را وادار به اقدام کرده است. در اعلامیه 
دســامبر کنفرانس مرکزی اقتصاد چیــن از “تأثیر منفی 
عمیق ناشی از تغییرات در محیط خارجی” به عنوان انگیزه  
تغییر سیاست های مالی یاد شده است. مهم ترین تغییر در 
محیط خارجی چین، نتیجه انتخابات ایالات متحده است.

اعمــال تعرفه توســط ترامــپ به نظر می رســید که 
نگرانی های چین را توجیه کرده است.

پیشبرد اصلاحات توســط پکن تنها به حل مشکلات 
اقتصادی داخلی محدود نمی شــود. این تلاش همچنین 
برای ایجاد فرصت های جدید در تجارت بین المللی است. در 
گفتگوهایی با اعضای جامعه سیاست گذاری ایالات متحده 
پس از انتخابات نوامبر، نمایندگان چینی علاقه مندی خود 
را بــه اجرای توافق نامه تجاری فاز اول که در ژانویه ۲۰۲۰ 
میان پکن و واشــنگتن امضا شــد، ابراز کردند. طبق این 
توافق نامه، چین قرار است ۲۰۰ میلیارد دلار از محصولات 
آمریکایی خریــداری کند. آن ها حتی مطــرح کردند که 
ممکن است مذاکرات فاز دوم را آغاز کنند، که بر اصلاحات 
ساختاری تمرکز خواهد داشــت، از جمله تدابیری که به 
روابط بین دولت چین و شرکت های دولتی پرداخته خواهد 
شد. با توجه به حساسیت پکن در مورد چنین موضوعاتی، 
پیشرفت در این مذاکرات مدت هاست که به نظر می رسیده 
دور از دسترس است. اما با رکود اقتصادی داخلی و تشدید 
جنگ تجاری با ایالات متحده، چین فشار بیشتری احساس 

می کند.
چین همچنین به دنبال تنوع بخشــیدن به گزینه های 
تجــاری خــود اســت. در چند مــاه گذشــته، اظهارات 
وزارتخانه هــای امور خارجه و تجــارت چین به طور مکرر 
به تلاش چیــن برای پیوســتن به “توافق نامــه جامع و 
پیشرفته شــراکت ترانس پاســیفیک” )CPTPP( اشاره 
کرده است، توافق تجاری ۱۲ عضوی که جانشین شراکت 
ترانس پاسیفیک اســت، توافقی که در سال ۲۰۱۷ پس از 
خروج ایالات متحده متوقف شــد. اعضای CPTPP باید 
الزامات ورودی سختگیرانه ای را رعایت کنند، که در مورد 
چین به معنای نیاز به اصلاحات ســاختاری جدی است. 
پکن ارزش ســازوکارهای تجــارت چندجانبه را به خوبی 
درک می کند: پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در 
ســال ۲۰۰۱ احتمالاً بزرگ ترین عامل در رشد اقتصادی 

چین بوده است.
با حرکت کشــورها به ســوی کنار گذاشتن WTO و 
تمایل به پذیرش ترتیبات جایگزین مانند CPTPP، پکن 
می خواهــد اطمینان حاصل کند که از آن کنار گذاشــته 

نمی شود. 
با ترامپ در قدرت، پیوستن به این گروه حتی ضروری تر 
اســت چرا که چین می خواهد دسترسی خود به بازارهای 

ایالات متحده را جبران کند.

پولیتیک
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ارشد تحلیلگر اســتاکمن« »فرح
نیویورکتایمزمینویسد؛نابودیآژانس
.)U.S.A.I.D(توسعهبینالمللیآمریکا
تهدیدبــرایتبدیلکانــادابهایالت
اتفاقی اوکراین.چه پنجاهویکم.تحقیر
درسیاستخارجیآمریکادرحالرخ
دادناست؟برخیآنراازطمعشخصی
دونالدترامپیاعلاقهاوبهخودکامگان
ناشیمیدانند.اینهردو،ممکناست
درستباشــداماهیچکدامداستانرا
ترامپ برای آنچه نمیکنند. بیان کامل
بیشازهمهمهماســت،نهثروتیک
کشوراســتونهایدئولوژیآن،بلکه
میزانقدرتشاســت.اوبهســلطهبر
ضعیفانواحترامبــهقدرتمندانباور
دارد.اینراهبردیبهقدمتتاریخاست.

نامآنواقعگراییاست.
البته اشتباه نکنید. بســیاری از اقدامات 
ترامــپ در خارج از کشــور، همانند آنچه در 
داخل انجام می دهد، ناشــیانه، کوته بینانه و 
بیرحمانه است. اما در دولت او نوعی پذیرش 
وجود دارد که نظم لیبــرال بین المللی تنها 
به لطف قدرت نظامی آمریکا ممکن شــد و 
حالا آمریکایی ها دیگــر نمی خواهند هزینه 
آن را بپردازند. این همان واقع گرایی است – 
یک واقع گرایی خام، فاقــد راهبرد و به قول 
دانشمند علوم سیاســی، استیون والت، یک 
»واقع گرایــی نئاندرتالــی« – اما در هر حال 

نوعی از واقع گرایی است.
واقع گرایــان جهــان را جایــی بی رحم و 
هرج ومرج زده می بینند. برای آن ها، امنیت نه 
از طریق ترویج ایدئولوژی دموکراسی و ایجاد 
قوانین بین المللی که به اجرا نیاز دارند، بلکه 
از طریق تبدیل شــدن به قوی ترین قلدر در 
میدان و اجتناب از درگیری با قلدرهای دیگر 
حاصل می شود. ترامپ می خواهد از جنگ با 
روســیه دوری کند. این یعنی باید نسبت به 

سرنوشت اوکراین دل سختی نشان دهیم.
ریشــه های واقع گرایی به جنگ پلوپونزی 
بازمی گــردد، زمانی که آتــن، ابرقدرت آن 
دوران، جزیره ملوس را محاصره و اعلام کرد 
که اگر مردم آن وفاداری شان را اعلام نکنند، 
مردان کشته، زنان و کودکان به بردگی رفته، 
و جزیره مســتعمره خواهد شد. مردم ملوس 
اعتراض کردند که آتن حق انجام چنین کاری 
را نــدارد اما آتنی ها اهمیتی ندادند. ایده های 
شریف تنها به اندازه ارتشی که از آن ها دفاع 
کند دوام دارند. آتنی ها جمله ای را بیان کردند 
که هنوز در تاریخ توسیدیدس مشهور است: 
»قدرتمندان هر چه بخواهند انجام می دهند و 

ضعیفان آنچه را باید، تحمل می کنند.«
اگر صادق باشم، احتمالاً من در برابر آتن 
زانو می زدم و برای نبردی مخفیانه در آینده، 
زنده می ماندم. اما رهبران ملوس شــجاع تر 
از من بودنــد. آن ها تصمیم گرفتند بجنگند. 
نتیجه چه شــد؟ مردانشــان قتل عام شدند، 
زنــان و کودکان به بردگی گرفته شــدند، و 
جزیره مستعمره شد. آیا آن ها قهرمان بودند 
یا احمق؟ اگر آن ها را قهرمان می دانید، شما 
یک بین الملل گرای لیبرال هستید که معتقد 
اســت صلح و امنیت به حکومت های عادل و 
پیروی از قوانین روشنفکرانه بستگی دارد اما 

اگر آن ها را احمق می دانید، پس شــما یک 
واقع گرا هستید. هفته گذشته در کاخ سفید، 
ترامــپ نقش یک آتنی را بــازی کرد. زمانی 
کــه به ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری 
اوکراین گفت: »شــما در حــال حاضر برگ 
برنده ای ندارید«، او درباره موقعیت راهبردی 
کشورش صحبت می کرد، نه درباره ایده های 
شــریف یا ارزش های مشترک. یکی از دلایل 
این که ایــن دولت، چنین ســردرگم کننده 
می نماید، این اســت که سیاســت خارجی 
آمریکا دهه ها برعکس واقع گرایی بوده است. 
جنگ هــای اصلــی در واشــینگتن، به ویژه 
در دهه های اخیر، میــان نئومحافظه کارانی 
بوده کــه می خواســتند از طریــق جنگ، 
دموکراسی را گســترش دهند و لیبرال هایی 
که می خواســتند از طریق قدرت نرم مانند 
قراردادهای U.S.A.I.D. برای تقویت جامعه 
مدنی، این کار را انجام دهند. برای ســال ها، 
متفکران واقع گرا یا به دانشگاه ها تبعید شده 
بودند یا نادیده گرفته می شدند. هانس مورگنتا 
Hans Morgenthau، یکی از بزرگ ترین 
دانشــمندان علوم سیاســی قرن بیستم و از 
مشهورترین واقع گرایان نسل خود، به دولت 
جانســون توصیه کرد که جنــگ ویتنام را 
گســترش ندهد، امــا در ســال ۱۹۶۵ کنار 
گذاشته شــد. جرج کنان در سال ۱۹۹۷ در 
همین صفحات علیه گســترش ناتو استدلال 
کرد و هشــدار داد که این اقدام، نظامی گری 
روسیه را شــعله ور می کند و دموکراسی این 
کشــور را تضعیف خواهد کرد. اما کسی به او 
گوش نداد. برنت اسکوکرافت به رئیس جمهور 
جــرج دبلیو بوش گفت که حملــه به عراق 
اشــتباهی بزرگ خواهد بود، اما پس از آن به 

حاشیه رانده شد.
امــا در ســال های اخیــر، واقع گرایی در 
واشــینگتن در حال رشــد اســت. نهادهای 
سیاســت گذاری واقع گرا مانند »اندیشــکده 
کوئینســی بــرای دولتمداری پاســخگو«، 
اندیشکده اولویت های دفاعی، و مرکز تحلیل 
راهبرد کلان ایالات متحده در مؤسســه رَند، 
ظهور کرده اند. برچسب »واقع گرا« اکنون به 

طیفی از افراد در دولت جدید اطلاق می شود، 
از جملــه معاون رئیس جمهور جی دی ونس، 
وزیر امور خارجه مارکو روبیو، و مدیر اطلاعات 
ملی، تولسی گبرد. یکی از مهم ترین متفکران 
واقع گــرای این دوره، البریــج کولبی، نامزد 
ترامپ برای معاونت سیاست گذاری در وزارت 

دفاع است.
سناتور اریک اشــمیت، جمهوری خواه از 
میزوری، اخیراً در شــبکه فاکس نیوز اعلام 
کــرد: »ما در حال ورود بــه عصر جدیدی از 
واقع گرایی آمریکایی هستیم.« چه چیزی این 
تغییر مسیر را رقم زده است؟ تا حدی، ناامنی؛ 

انگیزه اصلی همه گردن کشان.
زمانی که ایالات متحده ابرقدرت بی رقیب 
جهان بود، آمریکایی ها می توانستند از قدرت 
نظامی خود برای ترویج دموکراسی استفاده 
کنند و اساساً بر منافع چین در تایوان و منافع 
روســیه در اوکراین چشــم  ببندند. اما امروز 
روسیه و چین موشک های مافوق صوتی دارند 
که ارتش آمریکا هنوز راه مؤثری برای مقابله 
با آن ها نیافته اســت. چین اکنون قادر است 
ماهواره های آمریکایی را در فضا از کار بیندازد 
و سیســتم های GPS را که اقتصاد و ارتش 
آمریکا به آن ها وابســته اند، نابود کند و گفته 
می شود که روسیه نیز در حال آزمایش چنین 

سلاح هایی است.
آمریکایی هــا برای جنگ بــا چین آماده 
نیســتند. در واقع، بخش زیــادی از ظرفیت 
صنعتــی لازم بــرای چنین جنگــی اکنون 
در خــود چین اســت: نتیجه ســاده لوحی 
لیبرالی که تصمیم گرفتند  بین الملل گرایان 
چین را به کارخانه جهان تبدیل کنند. با این 
وجود، ایالات متحده و متحدانش در مجموع 
قوی تر از تیم روسیه و چین هستند، البته اگر 
متحد باقی بمانند. اما بسیاری از آمریکایی ها 
دیگر تمایلــی ندارند که به خاطــر ایده های 
شریف در خارج از کشور بجنگند، به ویژه پس 

از جنگ های فاجعه بار در عراق و افغانستان.
ســؤال اینجاســت که ترامپ کــدام نوع 
از واقع گرایــی را در پیــش خواهــد گرفت. 
مانند جان مرشــایمر،  تهاجمی  واقع گرایان 

جنگ با چیــن را احتمالی بســیار واقعی و 
فوق العــاده جــدی می بینند و هــر موضوع 
دیگری را حاشــیه ای می داننــد. در مقابل، 
واقع گرایــان تدافعی اســتدلال می کنند که 
قدرت های بــزرگ نبایــد اقداماتــی انجام 
دهند که باعث شــود دولت های ضعیف تر به 
تقویت خود بپردازند. اینجا جایی اســت که 
ترامپ با بســیاری از واقع گرایان تفاوت دارد. 
استیون والت به من گفت که هیچ واقع گرای 
واقعــی تهدید به الحاق کانادا، غزه و گرینلند 
نمی کند. در حالی که ترامپ برخی از عناصر 
واقع گرایی را در آغوش گرفته – تسلیم شدن 
در برابــر قدرتمندان و قربانی کردن ضعیفان 
– جنگ های تعرفــه ای و تهدیدهای او علیه 
همسایگان صلح طلب، ممکن است به همان 
اندازه پرهزینه باشــد کــه ماجراجویی های 
نظامی نظــم لیبرال پیشــین. راجان منون 
Rajan Menon، استاد ممتاز کالج شهری 
نیویورک، بــه من گفت که افرادی که انتظار 
دارند دولت ترامپ »طبق الگوی واقع گرایی« 
عمــل کند و خویشــتن داری نشــان دهد، 

»به شدت ناامید خواهند شد.«
در دیدار کاخ ســفید، زلنسکی به ترامپ 
یادآوری کرد که این جنگ روزی می تواند به 
آمریکایی ها نیز آسیب برساند. زلنسکی گفت: 
»شما اکنون آن را احساس نمی کنید، اما در 

آینده احساس خواهید کرد.«
ترامپ از این حرف ناراحت شــد و پاسخ 
داد: »تو این را نمی دانــی. به ما نگو که قرار 

است چه چیزی احساس کنیم.«
برای ترامــپ، آمریکا یک قــدرت بزرگ 
است که روسیه جرأت حمله به آن را ندارد و 
اوکراین یک مهره ای اســت که می توان آن را 
قربانی کرد. اما مسئله درباره قدرت های بزرگ 
این اســت که همه آن ها سرانجام رو به افول 
می روند. واقع گرایی نئاندرتالی آن ها را نجات 
نمی دهد. پس از آنکــه آتن جزیره ملوس را 
غارت کرد، اخبار وحشــیگری آن در همه جا 
پیچید. متحدانش علیه آن برگشــتند. آتن 
جنگ را باخت. در نهایت، مشــخص شد که 

ایده های شریف اهمیت دارند.

»سیدمحمدحسینی«دریادداشتی
برایدیپلماســیایرانیمینویســد؛
»عادت«عنصریذهنیاست.شبکهای
پیچیــدهازنورونهایذهنی،عادترا
درذهنانسانایجادمیکنند.همچنان
کهسیســتمعصبیبدنپسازمدتی
باگرماوســرماخودراوفقمیدهد،
همانسیســتمدرکنــشوواکنش
نورونهایعصبی،باایجادعاداتذهنی،
»امتدادِگذشتهوحالبهآینده«رادر
ذهنتداعیمیکنــد؛موافقبانظریه
سازهانگاریالکساندرونت،کهبرعادات
ذهنیدرتفسیرواقعیتتأکیدمیکند.
برایتصمیمگیرانذهنی عاداتذهنی
میتواندآفتباشد،چهاینکهحساسیتِ
ذهنِتصمیمگیرندهدرقبالرویدادهایِ
ناگهانیکاهــشمیدهد.عاداتذهنی
موجبمیشــوندذهنتصمیمگیرنده
بیشــتربهروندهــابیاندیشــدتابه
رویدادهایممکنویااحتمالیدرآینده.

این مقدمه نظری از آن جهت حائز اهمیت 
اســت که تصمیم گیران سیاسی در ایران در 
حوزه داخلی و خارجی طی ســال های اخیر 
عمدتــأ بــا رویدادهای شگفتی ســاز مواجه 
بوده انــد. نگاهی به تحولات داخلی و خارجی 
به خصوص تحولات منطقه ای طی سال های 
اخیر نشان می دهد سیاست داخلی و خارجی 
ایــران عمدتأ »رویداد محور« شــده اســت. 
رویــداد محور شــدنِ سیاســت، پیش بینی 
تحولات را بســیار ســخت می کند و علاوه 
بــر آن روندهــا را نیز تضعیــف و جامعه را 
مستعد وقوع رویدادهای شگفتی ساز و حتی 

فاجعه آمیــز می کند. عنصرِ عــادت در ذهن 
به تصمیم گیرنده راه ســاده »امتداد گذشته 
و حــال به آینــده« را نشــان می دهد، حال 
آنکه به هنگام سســت شدن روندها و ظهور 
رویدادها، ذهن تصمیم گیرنده باید به صورت 
»ســناریویی« پرورش یابد و بــه هر رویداد 
ممکنی بیاندیشــد و بــرای آن »برنامه ریزی 

سناریویی« انجام دهد.
کافی اســت بــه تحولات دو ســال اخیر 
در منطقــه نگاهی بیاندازیــم. عادات ذهنی 
وقوع این تحولات را احتمالأ طی ۱۰ ســال 
می پذیرفت اما »واقعیت« مســیر خودش را 
رفت و تحولاتی که با عادات ذهنی و روندها 
قرار بود طی ۱۰ سال رخ دهند طی ۱۰ تا ۲۰ 
ماه رخ دادند. عملیات ۷ اکتبر، حمله اسرائیل 
به غزه، جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان، حمله 
به کنسولگری ایران در سوریه توسط اسرائیل، 
سقوط هلیکوپتر رئیس جمهوری ایران، ترور 
اســماعیل هنیه در تهــران، تغییر دولت در 
ایران، پاســخ نظامی ایران به اسرائیل طی دو 
عملیات وعده صادق، انفجار پیجرها در لبنان، 
ترور شهید سید حسن نصرالله، روی کار آمدن 
جوزف عــون در لبنــان، آتش بس حزب الله 
با اسرائیل، اســتقرار نیروهای سازمان ملل و 
ارتش لبنان در جنوب لبنان، ســقوط بشار 
اسد در سوریه، پیشروی اسرائیل در جولان و 
خاک سوریه، حمله اسرائیل به زیرساخت های 
نظامی ســوریه، نفوذ منطقــه ای ترکیه در 
شامات و قفقاز، روی کار آمدن ترامپ، تغییر 

سیاست امریکا در قبال جنگ اوکراین، شکاف 
در روابط فراآتلانتیکی در قبال جنگ اوکراین، 

افزایش تحریم ها علیه ایران.
این همه رویداد اثرگذار همگی در کمتر از 
دو سال رخ دادند. پس می توانیم انتظار داشته 
باشیم رویدادهای شگفتی ساز و فاجعه آمیزی 
کــه ذهــن تصمیم گیران به واســطه عنصر 
عــادات ذهنی آنها را خیلــی بعید می دانند، 
بســیار قریب باشــند و به زودی خود را به 

تصمیم گیران سیاسی تحمیل کنند.
در نتیجه ســال آینده نیز می تواند بستر 
وقوع رویدادهای بزرگی باشــد و از جمله این 
رویدادهای محتمل، جنگ امریکا و اسرائیل 
با ایران خواهد بــود. جنگی فاجعه آمیز علیه 
تأسیســات نظامی ایران کــه از قضا، علائم 
و تحلیل هــای جدی نیــز در قبال آن وجود 
دارد. عنصــر عادات ذهنی در رد وقوع جنگ 
بــه تصمیم گیرنده می گویــد: »ترامپ تاجر 
مسلک است و ترجیحأ به دنبال جنگ نیست، 
به خصوص که در آغاز کارش در کاخ ســفید 
نیز هســت. او با افزایش تحریم ها می خواهد 
ایــران را وادار به مذاکره کند و تهدید نظامی 
احتمــالأ بلوفی بــرای وادار کــردن ایران به 
پذیرش توافق یک ســویه است.« اما واقعیت 
کاری بــه توصیه های عادات ذهنــی ندارد 
و مســیر خودش را مــی رود. اتفاقأ در نقطه 
مقابل دیدبانی علائم موجود نشــان می دهد، 
باید حمله نظامی امریکا و اســرائیل به ایران 
به شــکلی غافلگیرکننده، را بســیار جدی 

گرفت و ان را آینده ای محتمل بدانیم. علائم 
و نوپدیدهایی وجود دارند که حمله به ایران 
را تقویت و البته نوپدیدها و علائمی هستند 
که حمله بــه ایران را در کوتاه مدت تضعیف 

می کنند.
چهعلائمیحملهنظامیبهایرانرا
درکوتاهمدتتقویتمیکند؟

۱( ادراک اســرائیل و امریکا از ســاختار 
قدرت و تغییر توازن قدرت در خاورمیانه پس 

از ۷ اکتبر،
۲( ادراک امریکا و اسرائیل از قدرت نظامی 
ایران در قبال حمله احتمالی به تأسیســات 

نظامی  ایران،
3( ادراک امریکا و اسرائیل از رابطه متقابل 

حاکمیت و مردم ایران،
۴( ادراک امریــکا و اســرائیل از آســتانه 

غنی سازی در ایران،
۵( باورمندی امریکا و اســرائیل از کاهش 
شدید عمق اســتراتژیک ایران در منطقه به 

خصوص شامات،
۶( رویکرد »یا مذاکــره یا جنگ« ترامپ 
۲۰۲۵ به جای رویکرد »یا مذاکره یا تحریم« 

ترامپ ۲۰۱۸،
۷( لابی شدید صهیونیست ها )به خصوص 
دولت مســتعجل نتانیاهو که بقاء خود را در 
تداوم جنگ می بیند( در کاخ سفید به منظور 

ترغیب ترامپ به جنگ علیه ایران،
۸( مواضــع تنــد اروپا در قبــال ایران و 
گفتمان دفــاع از جنگ محدود علیه ایران از 

سوی انگلیس،
۹( دفاع تمام قد و بی ســابقه فرانســه و 

انگلیس از اسرائیل در عملیات وعده صادق.

نیویورک تایمز بررسی کرد 

رئالیسم به سبک ترامپ

فاصله ایران و جنگ 

تاکید مسکو بر بازگشت آمریکا به میز مذاکره نشست محرمانه شورای امنیت درباره ذخایر اتمی ایران
»میخائیلاولیانوف«نمایندهدائمروسیهدرسازمانهایبینالمللیدروین
روزدوشنبهوبااشارهبهاحتمالبکارگیریمکانیزم»ماشه«علیهایرانوخروج
تهرانازمنعگسترشسلاحهایهســتهای،بهایالاتمتحدهتوصیهکردکه

شفافیتبیشتریبهخرجدادهوبهمیزمذاکراتبازگردد.
اولیانوف که در یک نشســت در »باشگاه گفت وگوی والدای« صحبت می کرد، با بیان 
اینکه »احتمالاً در ســال ۲۰۲۵ شاهد تحولات و بحران هایی پیرامون ایران خواهیم بود«، 
گفت در ۱۸ اکتبر )۲۶ مهر ۱۴۰۴( دوره اجرای برجام و قطعنامه ۲۲3۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل به پایان می رسد و تا کنون هیچ تلاشــی در راستای تدوین برنامه ای برای 

جایگزینی آن صورت نگرفته است.
این دیپلمات ارشــد روس همچنین گفت گزارش جامعی در راه اســت که مســائل 
حل نشده کنونی و پیشــین را در چارچوب برنامه هسته ای ایران به صورت فراگیر ارزیابی 
می کنــد و »تروییکای اروپایی« و ایالات متحده به آن نیاز دارند تا بتوانند با متهم کردن 
ایران به عدم پایبندی به توافقات پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده را به شورای 

امنیت سازمان ملل ارجاع دهند.

بهرغمتاکیدمقاماتجمهوریاســلامیایرانمبنــیبرماهیتصلحآمیز
فعالیتهایهستهایکشور،شورایامنیتسازمانمللدریکنشستمحرمانه

موضوعافزایشسطحغنیسازیاورانیومدرایرانرابررسیمیکند.
دیپلمات ها می گویند که شــورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در مورد افزایش 
ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که ادعا می شود به سطح تسلیحاتی نزدیک شده است، پشت 

درهای بسته تشکیل جلسه خواهد داد.
این در حالی اســت که مقامات جمهوری اســلامی ایران همــواره تاکید می کنند که 
فعالیت های هســته ای کشور ماهیت کاملا صلح آمیز دارد و سلاح هسته ای هیچ جایی در 

دکترین دفاعی ایران ندارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد: درخواست برگزاری این نشست توسط ۶ عضو از ۱۵ عضو 
شورای امنیت، شامل فرانسه، یونان، پاناما، کره جنوبی، انگلیس و ایالات متحده مطرح شد.
به گفته دیپلمات ها، آنها همچنین از شــورا می خواهند کــه درباره تعهد ایران به ارائه 
اطلاعات لازم برای شفاف سازی موضوعات باقی مانده در رابطه با ادعای وجود مواد هسته ای 

اعلام نشده در چندین مکان در ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی بحث کند.

وعده کرملین؛ فریب یا فرصت؟
»حمید ملازاده« در ایراس می نویسد؛ پس از سال ها تحریم و خروج ناگهانی 
شــرکت های غربی از صنعت نفت و گاز روسیه، کرملین اکنون به دنبال راهی 

برای بازگرداندن سرمایه های از دست     رفته است.
مقامات روسی با وعده     های جذاب سرمایه گذاری، تلاش می کنند شرکت های 
بزرگ نفت و گاز را متقاعد کنند که بازگشت به روسیه، فرصتی سودآور خواهد 
بود، اما آیا غول های انرژی غربی که زمانی در روســیه حضور پررنگی داشتند، 
حاضرند دوباره به این میدان پرریســک قدم بگذارند یا آنچه در گذشته تجربه 
کرده اند، آنها را از ورود مجدد به بازاری که با نااطمینانی     های سیاسی و اقتصادی 
احاطه شده، بازخواهد داشت؟ مقامات روسیه، از جمله کریل دیمیتریف، مسوول 
امور مالی کرملین، تلاش دارند با ارائه پیشنهادهای جذاب، شرکت های انرژی 
آمریکایی و اروپایی را به ســرمایه گذاری مجدد در روســیه ترغیب کنند. این 
رویکرد، بخشی از تلاش های روسیه برای پایان دادن به تحریم های اقتصادی و 

کاهش فشارهای ناشی از جنگ اوکراین است.
به نظر می رسد که کرملین امیدوار است با نشان دادن فرصت های اقتصادی 
عظیم، حتی دولت آمریکا را نیز در مســیر خود همراه ســازد، اما کارشناسان 
معتقدند؛ اگرچه روســیه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، اما شرکت های 
غربی قبل از بازگشــت، باید هزینه های سیاسی و خطرات احتمالی را به دقت 
ارزیابی کنند. بن کیهیل، تحلیلگر انرژی دانشگاه تگزاس، در این باره می گوید: 
»در صنعت انرژی، مقیاس و حجم منابع مهم است، اما آنچه تعیین     کننده است، 

ریسک های سیاسی و قانونی است که می تواند همه چیز را نابود کند.«
تجربهایپرازشکستوخسارت

پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی، شرکت هایی مانند اکسون موبیل، 
بی     پی و شــل در روسیه سرمایه گذاری های عظیمی انجام دادند و برای سال ها 
به عنوان بازیگران کلیدی در این کشــور فعالیــت می کردند، اما پس از حمله 
روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این شرکت ها با خروج ناگهانی،  میلیاردها دلار 

خسارت را متحمل شدند. 

دیدگاه


